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مجازات های نرم برای سارقان خشن
کامــران علمدهــی-  ســال ها پیــش وقتــی واژه ســرقت و خفت گیــری به 
گوش مــان می خــورد تصویــری کــه در ذهن مــان نقش می بســت فردی 
ســیاهپوش و نقابدار بود که نیمه شــب آهســته و مخفیانــه وارد خانه ای 
می شــد یا در تاریکی شــب از پشت ســر کیف و وسایل رهگذری را سرقت 

کرده و می گریخت. اما این واژه ها امروزه جلوه دیگری پیدا کرده است.
حــالا دیگر ســارقان و زورگیران در روز روشــن، بــدون نقاب و ترس در 
کمــال آرامــش و در خیابانــی شــلوغ درهــای خودرویی را کــه راننده اش 
پشــت فرمــان در ترافیک نشســته یا در حال صحبت بــا تلفن همراهش 
اســت بــاز می کننــد یــا شیشــه را می شــکنند و پــس از درگیــری بــا راننده 
اموالش را می دزدند. یا وقتی زنی تنها در خیابان راه می رود با خشــونت 
تمــام او را زیر مشــت و لگد گرفتــه و با تهدید قمه و اســلحه، طلا و کیف 
و اموالــش را می برند بدون اینکه کوچکتریــن ترحمی بر پیکر نیمه جان 

زنی داشته باشند که او را تا یک قدمی مرگ کشانده اند.
ثبــت شــده در دوربین هــای مداربســته  بــه لطــف تصاویــر  امــروزه 
خیابان هــا یا گوشــی های موبایل شــاهدان، فیلم این صحنه های خشــن 
و ترســناک به ســرعت در فضای مجازی منتشــر و هرچند باعث تأســف 
بیننــدگان می شــود اما انتشــار این تصاویر نقش بســزایی در شناســایی و 

دستگیری این مجرمان خطرناک از سوی پلیس دارد.
بررســی ایــن جرایم خشــن بــه خوبی نشــان می دهــد که اغلــب این 
مجرمــان چنان بی محابا دســت به جــرم و جنایت می زنند کــه گویی نه 
ترســی از دســتگیری دارند و نه دورنمای تاریک یــا تاریک تری را در پس 
ماجرای بعد از بازداشــت می بینند. وقاحت و جسارت مجرمان تا جایی 
رسیده که دیگر برایشان روز و شب و خلوتی و شلوغی معنا پیدا نمی کند 
و فقــط بــه اهــداف سوء شــان می اندیشــند. امــا چــرا مجرمان بــه چنین 

مرحله ای رسیده اند؟
در شــرایطی کــه پلیس هر روزه طرح های مبارزه بــا مجرمان را برگزار 
می کنــد و بــا اقتــدار و رعــد و کاشــف در پــی انهــدام و ســرکوب مجرمان 
اســت اما چــرا نتیجه مطلوبی عاید نمی شــود؟ شــاید یکــی از دلایل آن 
بحث ســبک بودن مجازات هاست. تلاش های شــبانه روزی پلیس برای 
دســتگیری مجرمــان زمانی بــه نتیجه می رســد که به اصطــلاح عامیانه 
فردای روز دســتگیری متهمان را دوباره آزاد نکنند تا این چرخه معیوب 

مدام تکرار شود.
خلأ های قانونی شــاید یکی دیگر از دلایل جری شدن مجرمان باشد. 
وقتــی می گوینــد ســارقانی که زیــر 20 میلیون تومــان ســرقت کرده اند با 
رد مــال و جلب رضایت شــاکی بــه زنــدان نمی روند و به گفتــه فرمانده 
فراجا قرار اســت این مبلغ به 100 میلیون تومان نیز برسد، بی تردید این 
موضوع حاشیه امنی برای سارقان ایجاد کرده و به هراس از ناامنی برای 
عمــوم جامعــه منجر می شــود. هرچند همــگان به این موضــوع اعتقاد 
دارنــد که زنــدان نقش مؤثر و بازدارنــده ای ندارد اما بواقع برای کســانی 
که در راه رســیدن به هدف شــان از هیچ نوع خشــونتی واهمه ندارند چه 

باید کرد؟
امــروزه در کشــورهای پیشــرفته جهــان بــرای کاهــش وقــوع جــرم به 
مباحــث روانشــناختی رو آورده اند تا علاوه  بر نظارت و برخورد ســریع با 

مجرم به فرهنگسازی هم بپردازند.
در اینگونــه مــوارد می توان به مبحث تقویت رفتار نســبی و فاصله ای 
اشــاره کرد کــه به دو نوع ثابت و متغیر تقســیم می شــود. در نوع تقویت 
رفتار نسبی ثابت مجرم به محض ارتکاب جرم بلافاصله مورد مؤاخذه 
و جریمه قرار می گیرد. به طور مثال وقتی فردی از چراغ قرمز راهنمایی 
عبــور کرد و همان لحظه با برخورد پلیس و جریمه رو به رو شــد به مرور 
خودش را ملزم به اجرای قانون می داند و به نظر می رســد در مقابله با 
جرایم این بهترین نوع برخورد است. اما در بحث تقویت رفتاری متغیر 
به عنوان مثال وقتی راننــده متخلف با یک امتیاز منفی گواهینامه اش را 
از دست نمی دهد بلکه تکرار تخلفات حادثه ساز در زمان ها و مکان های 
مختلــف منجــر به ابطــال گواهینامه اش می شــود. البته ایــن دو روش با 
وجود مثبت بــودن در درازمدت نیازمند تجهیزات و نظارت لحظه ای از 
سوی طیف زیادی از مأموران است و نیاز به یک جامعه الگوریتمیک در 

بسیاری از جهات دارد.
در بحــث تقویت فاصلــه ای ثابــت و متغیر هم وضعیت بــه اینگونه 
اســت کــه اگر فــرد در فواصل مختلــف مرتکب جرمی می شــود در زمان 
دیگــری جــواب می گیــرد مثــل طرح هــای پلیــس که فــرد ممکن اســت 
چنــد باری مرتکب جرم شــده اما در حین برگزاری یک طرح بازداشــت 
می شــود. در مــدل بعدی تقویت فاصله ای متغیر اســت کــه فرد مجرم 
ممکن است 5 سال تخلف کند و کسی با او برخورد نکند اما فرد دیگری 
بعــد از 10 تخلف در طول 3 ماه دســتگیر و مورد عتاب قرار گیرد. در این 
مدل معلوم نیســت که مجرم چه زمانی شناسایی و دستگیر شود، امری 
کــه در کشــور ما در بحــث متخلفان ســرقت های خیابانــی رخ می دهد و 
در نتیجــه به وقاحت و جرأت ســارقان می افزایــد. وقتی به گفت و گوهای 
ســارقان در ســال های اخیر توجه کنیــد درمی یابید که اغلــب آنها اظهار 
می کنند که فکر نمی کردیم دستگیر شویم! یا چند سالی است که سرقت 
می کنم اما این بار دســتگیر شــدم! یا تاکنون 100 سرقت انجام داده ام؟! 
و... این یعنی جرأتی که به لحاظ جامعه شــناختی به متهمانی داده ایم 
کــه آنهــا یــا فکــر می کنند کــه معلوم نیســت کی دســتگیر شــوند یــا فکر 
نمی کنند که اصلًا دســتگیر شــوند و همین مسأله آنان را ترغیب می کند 

که پس از ارتکاب جرم و دستگیر نشدن به مسیرشان ادامه دهند.
بحــث وقوع جرایم خشــن مثل کیف و موبایل قاپــی، خفت گیری و... 
تنهــا مختص کشــور ما نیســت و بســیاری از جوامــع با این بزه دســت به 
گریباننــد. کشــورهایی که مبنــای برخورد با مجرمان را بر اســاس نظارت 
دوربین هــا و تعــدد مأمــوران بنــا کــرده بودند در ســال های اخیــر به این 
نتیجه رســیدند که تــداوم این نوع برخورد در زمانی کــه مأموران حضور 
فیزیکــی نداشــته باشــند و دوربین ها خاموش شــوند، مثمرثمر نیســت. 
مثــل حمله ســارقان به فروشــگاهی کــه می دانند دوربین هــای آن قطع 
شــده اســت. از این رو تصمیم گرفتند تا با فرهنگ سازی در کنار نظارت، 

مانع رشد فزاینده بزهکاری شوند.
در کشــور مــا هم طــی ســال های اخیــر بارها در مــورد فرهنگ ســازی 
و احتــرام بــه قوانیــن  بحث هــای تأثیرگــذاری مطرح شــده امــا در عمل 
مــا بــا نتیجه محسوســی مواجــه نشــده ایم. چرا کــه نهادهــا، مجموعه و 
ســازمان های بســیاری از جملــه، وزارت آمــوزش و پــرورش، رســانه ها، 
پلیــس، دســتگاه قضایــی، وزارت ارشــاد و... بایــد در امــر فرهنگ ســازی 
مشــارکت کنند تا به مرور زمان شــاهد تأثیرگــذاری و تحقق این مهم در 

سطح جامعه باشیم.

گروه حوادث / گل فروش ســیار جاده بهشــت زهرا که با روش اســکیمر 
بیــش از 10 میلیارد ریال از شــهروندان کلاهبرداری کرده بود، دســتگیر 

شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، از مدتی قبل تعــداد زیادی 
از شــهروندان بــه پلیــس فتــای تهران بــزرگ مراجعه و مدعی شــدند 
مبالغی به صورت غیرمجاز از حســاب آنان برداشــت شــده است. پس 
از این شــکایت ها موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس 

فتای پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی، رئیــس پلیــس فتــای پایتخت 
گفــت: در تحقیقــات اولیه کارشناســان پلیس فتای پایتخت مشــخص 
شــد همــه قربانیــان ایــن پرونده بعــد از خریــد گل از یک دســتفروش 
نزدیــک بهشــت زهرا »س« تهــران حسابشــان خالی شــده و به روش 
اســکیمر مــورد کلاهبــرداری قــرار گرفته انــد. بنابرایــن افســران پلیس 
فتــای تهــران بزرگ در مرحلــه تحقیقات پرونده متوجه شــدند مجرم 
تحت پوشــش یــک گل فروش روزهای پنجشــنبه و جمعه در بهشــت 
زهرا»س« تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت های بانکی 
مالباختگان به وســیله دســتگاه اســکیمر اقــدام به برداشــت غیرمجاز 
از حســاب بانکــی آنان کرده  که با بررســی های تکمیلــی و همه جانبه و 
بهره گیــری از روش هــای فنی و علمی  این فرد شناســایی شــد و پس از 
تشــریفات قضایــی، مجرم  در حیــن ارتکاب جرم دســتگیر و به همراه 

تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل شد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کــرد: متهم پس از انتقــال به پلیس 
فتا و مواجهه با شــاکی های پرونده و مســتندات جمع آوری شده توسط 
پلیــس بــه کلاهبــرداری از حــدود 30 نفر با ایــن روش بــه ارزش ریالی 
حــدود ده میلیــارد ریال اعتراف کرد و پرده از نحــوه اقدامات مجرمانه 
خود برداشت. این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان برای پیشگیری 
از ســرقت به صورت اســکیمینگ، انجــام عملیات بانکــی و وارد کردن 
رمــز کارت حســاب بانکــی را خودشــان انجــام دهنــد چرا کــه حتی در 
صــورت نصــب اســکیمر روی دســتگاه کارتخــوان، بدون اطــلاع از رمز 

عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان پذیر نخواهد بود.

 خالی کردن حساب مردم 
 با گل فروشی 

در جاده بهشت زهرا

ــر
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مرگ کارگر به خاطر پاره شدن کمربند ایمنی
گروه حوادث / پاره شــدن کمربند ایمنی یک کارگر ساختمانی حین کار در 

شهرک حافظیه کرمانشاه منجر به مرگ وی شد.
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی در شهرک حافظیه کرمانشاه، هنگام 
کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط  از ارتفاع و برخورد با زمین جان 

باخت.
این کارگر که حدود 2۸ ســال سن داشت، به دلیل پاره شدن کمربند ایمنی 
از ارتفاع طبقه دوم به پایین سقوط کرده و تلاش های عوامل اورژانس برای 

نجات جان وی بی ثمر بوده است.

گــروه حــوادث/  مــرد میانســال کــه به 
خاطر ریختن تفاله چای روی موتورش 
دســت به جنایتی ناخواسته زده بود با 
پذیــرش شــرط اولیــای دم از قصــاص 

رهایی یافت. 
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
وقــوع   94 دی   1۵ شــامگاه  »ایــران«، 
یــک درگیــری در خیابــان احمــدی به 
تهــران  ابــوذر   161 کلانتــری  مأمــوران 

اعلام شد.
با حضور مأموران کلانتری در محل 
و انجــام بررســی های اولیــه مشــخص 
شــد جوانی 32 ســاله به نام مهدی در 
جریــان درگیری بــر اثر اصابــت ضربه 
چــوب بیــس بــال بــه ســرش بیهوش 
شــده اســت. مرد جوان به بیمارســتان 
منتقــل شــد امــا ضربــه شــدید باعــث 
مــرگ مغــزی او شــد و اعضــای بــدن 
پســر جوان دو روز بعــد از این حادثه با 

موافقت خانواده اش اهدا شد. بدنبال 
مــرگ مهــدی، موضــوع بــه بازپــرس 
کشیک قتل پایتخت اعلام وعامل این 

درگیری به نام بهمن بازداشت شد.
مــرد 47 ســاله در تحقیقــات گفت: 
خانــه مقتــول و خانــواده اش در طبقه 
دوم و ســوم ســاختمانی اســت که من 
املاکــی  مغــازه  ســاختمان  زیــر  هــم 
دارم. مهــدی بــه خاطر اینکــه پله ها را 
بــالا و پاییــن نــرود از پنجــره آشــغال و 
تفالــه چــای را پاییــن می ریخــت. چند 
بار درباره ایــن موضوع به او تذکر داده 
بــودم، امــا فایــده ای نداشــت تــا اینکه 
ســاعتی قبــل وقتــی از داخل بنــگاه به 
داخل خیابان آمــدم، ناگهان مقداری 

تفاله چای روی سرم ریخت.
او ادامه داد: وقتی به بالا نگاه کردم 
دیدم مقتول پنجــره اتاقش را باز کرده 
و در حــال ریختــن تفاله چای به داخل 

خیابــان اســت. او خیلی خونســرد بود 
و اصــلًا توجهــی بــه ایــن نداشــت کــه 
لباس هــای مــرا کثیــف کرده اســت به 
عصبانــی  خیلــی  مــن  دلیــل  همیــن 
شــدم و به ایــن کارش اعتــراض کردم 
اما بــه جای معذرت خواهی شــروع به 
داد و فریــاد کرد. همین مســأله باعث 
مشــاجره مــا شــد و در نهایــت مهــدی 
خودش را به طبقه پایین رساند و با هم 
درگیر شدیم. بعد هم مقتول به داخل 
مغازه ام رفت و یک صندلی برداشــت 
و بــه طرف من حمله کــرد. من هم به 
داخل مغازه رفتم و چوب بیسبالی که 
از قبــل در مغــازه بود، برداشــتم و یک 
ضربــه به ســرش زدم کــه خونین روی 
زمین افتــاد. من هرگز فکــر نمی کردم 
که او با یک ضربه چوب به قتل برســد 
و الان هــم پشــیمان هســتم، هــر چند 
پشــیمانی فایــده ای نــدارد. بــا اعتراف 

بهمــن بــه جنایــت، مــرد میانســال به 
و  پرداخــت  قتــل  صحنــه  بازســازی 
باتوجه به درخواســت اولیای دم برای 
قصــاص، قضــات دادگاه کیفری حکم 
بــر اعــدام صــادر کردنــد. پرونــده این 
جنایت برای اجرای حکم به دادسرای 
امــور جنایی تهــران ارجاع شــد و گروه 
صلح وســازش مســتقر در دادسرا وارد 
عمــل شــدند. در نهایــت و بــا چندین 
جلســه صلح و ســازش اولیای دم تنها 
بــرای رضــای خــدا و بــه یــک شــرط از 

قصاص قاتل گذشت کردند.
شــرط آنهــا بــرای رضایت بــه قاتل 
این بــود که از محل زندگــی آنها که در 
آنجا مغازه مشــاور املاک داشته برود. 
با پذیرفتن این شــرط، مرد میانسال با 
گذشت 7 سال از قتل و در حالی که در 
چنــد قدمــی چوبــه دار قرار داشــت به 

زندگی برگشت.
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به خاطر یک مشت تفاله چای

گــروه حــوادث / پســر معتــادی که بر 
ســر گرفتن پول مواد با پــدرش درگیر 
شــده و وی را بــه قتــل رســانده بــود، 
محاکمــه شــد. بــه گــزارش خبرنــگار 
حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن 
پرونــده از ســال 1400 بــا گــزارش قتل 
مــرد ســالمندی در خانــه اش واقع در 
خیابان جامی تهران  آغاز شد. پس از 
آن مأمــوران بلافاصله به محل اعزام 
شدند و در بررسی های اولیه مشخص 
شد که مقتول با ضربات متعدد چاقو 

توسط پسرش به قتل رسیده است.
همسر مقتول در توضیح ماجرا به 
مأموران گفت: پســرم میــلاد از صبح 
بــا محمود همســرم بر ســر پــول مواد 
مخــدر جر و بحث می  کردند. محمود 
به هیچ عنوان حاضــر نبود که پول به 
پســرم بدهد و همین موضوع ســبب 
شــد تــا آنها پــس از جر و بحــث باهم 
درگیر شــوند و در نهایــت هم میلاد با 
چند ضربه چاقو پدرش را از پا درآورد 
و بعــد هم از خانه فرار کــرد. در ادامه 
جســد پدر به دســتور مقام قضایی به 
پزشــکی قانونی منتقل شد و مأموران 
پــس از تحقیقــات تخصصــی موفــق 
شدند میلاد را ردیابی و بازداشت کنند 
کــه او پس از دســتگیری بــه صراحت 

اتهامش را پذیرفت.
گــزارش  تحقیقــات،  تکمیــل  بــا 
پزشــکی  نظریــه  و  پلیــس  مأمــوران 
قانونــی که علــت مــرگ را وارد کردن 
جسم نوک تیز و خونریزی ناشی از آن 
اعلام کرده بود، پرونده برای رسیدگی 
بــه شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک 

استان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
جلســه، 2 خواهــر متهــم بــه عنوان 
قصــاص  درخواســت  دم  اولیــای 
کردنــد و یکی از آنها به جایگاه رفت 
و گفت: برادرمان چند ســالی بود که 
به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده بود و 
همیشــه با پدرم به خاطــر پول مواد 
درگیــر بــود و در آخــر هم بــه همین 
خاطــر پدرمــان را بی گناه کشــت. ما 
بــه هیــچ عنــوان حاضر به گذشــت 

نیستیم .
پس از آن  متهم به جایگاه رفت 
و ضمــن ابــراز ندامــت گفــت: مــن 
چنــد ســال معتــاد بــودم و اختیارم 
دســت خودم نبود. از صبح که بیدار 
می  شــدم فقــط همــه فکــر و خیالم 

مــواد و تهیــه آن بــود و هیــچ وقــت 
هم فکــر نمی کــردم کــه روزی قاتل 
دربــاره  ادامــه  در  وی  شــوم.  پــدرم 
روز حادثــه توضیــح داد: روز حادثــه 
وقتــی از خواب بلند شــدم فهمیدم 
که مــواد ندارم و حالــم خوش نبود. 
ابتــدا به ســراغ مــادرم رفتم تــا از او 
پــول بگیرم امــا او پول نــداد و با هم 
دعوایمــان شــد. در ایــن میــان یکی 
تلفنــی  را  موضــوع  خواهرهایــم  از 
بــه پدرم گفــت و او هم چنــد دقیقه 
بعــد خــودش را بــه خانه رســاند. با 
اینکــه پدرم خیلی عصبانــی بود اما 
مــن نــه عصبانیــت او را می  دیدم و 
نــه ناراحتی مــادرم را و تنهــا به فکر 
این بودم که به هر قیمتی شــده پول 

مــواد را به دســت آورم. بــا این حال 
پــدرم با داد و فریاد وارد خانه شــد و 
فحاشــی کــرد آنقدر عصبانی شــدم 
که در یک لحظه کنترلم را از دســت 
دادم و چاقویی را که در اتاقم پنهان 
کرده بودم برداشتم و به گردن پدرم 
زدم. بعــد از ترس لباس پوشــیدم و 
از خانه فرار کردم. آن شــب به خانه 
برنگشــتم و فــردای روز حادثــه هم 
متوجــه شــدم که پــدرم فــوت کرده 
اســت. متهم در پایان گفــت: از روی 
خواهرهایــم شــرمنده ام و حــالا هم 
راضــی ام که قصــاص شــوم فقط از 
آنهــا می  خواهــم کــه حلالــم کننــد. 
پــس از اظهارات متهم قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

متهم به قتل پدر در دادگاه

گــروه حوادث/ 4 مــرد افغانســتانی که بــا حمله به 
یک آرایشــگاه مردانه، آرایشــگر و مشتری هایش را 
گروگان گرفته بودند، با اتهام محاربه مواجه شدند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چند هفته 
قبل مردی با پلیس تماس گرفت و از چهار ســارق 
زورگیر شــکایت کــرد و گفت: مغازه آرایشــگری در 
شــرق تهــران دارم، ســاعتی قبــل داخل مغــازه ام 
بودم و چند مشــتری هم نشســته بودند که ناگهان 
در مغازه باز شد و 4 مرد جوان که ابتدا تصور کردم 

مشــتری هستند وارد شــدند. اما به محض ورود دو 
نفر از آنها با چاقو شــروع به تهدید من، شــاگردم و 
مشــتری های مغــازه کردنــد. این ماجرا حــدود 15 
دقیقه طول کشــید و مردان خشــن مــا را در مغازه 
حبس کردند و با تهدید گوشــی های تلفن همراه و 

پول های نقدی را که داشتیم، سرقت کردند.
با شــکایت مرد آرایشــگر، پرونده ای در شعبه دوم 
دادســرای ویژه ســرقت تشکیل شــد. در تحقیقات 
صــورت گرفتــه، کارآگاهــان بــه کارگر آرایشــگاه که 

مردی افغانستانی بود، مشکوک شدند.
تحقیقات از نخستین مظنون این پرونده آغاز شد و 
او گفت: شــناخت زیادی از مردان گروگانگیر ندارم 
اما می دانم پاتوق آنها کجاســت. آنها 4 ماه اســت 
کــه از افغانســتان به ایــران فرار کرده انــد. در مدتی 
هم که به ایران آمدند چند باری به آرایشــگاه آمده 
بودنــد. این چهار مرد در افغانســتان افســر پلیس 
بودند اما با شروع جنگ، از کشورشان فرار کرده اند. 
آنها دو هفته در کوهستان سرگردان بوده و از طریق 

قاچاق برها به ایران آمده و در ساختمانی نیمه کاره 
کار و زندگــی می کننــد. با اطلاعاتی کــه کارگر جوان 
در اختیــار مأمــوران قرار داد، آنها راهی ســاختمان 

نیمه کاره شده و متهمان را بازداشت کردند.
متهمــان در تحقیقات به جرم خــود اعتراف کرده 
و یکــی از آنها گفت: بعــد از اینکه به ایــران آمدیم 
تصمیــم گرفتیم چنــد مغازه را ســرقت کنیم تا به 
ایــن طریق پولی برای خودمان دســت و پــا کرده و 

بعد به کشورمان برگردیم. 

چنــد باری به این مغازه آرایشــگری رفتــه بودیم و 
می دانستیم که مشتری زیاد دارد. روز حادثه قرص 
مصرف کرده و حالت طبیعی نداشتیم بنابراین به 
آرایشگاه مورد نظر رفتیم و سرقت را انجام دادیم.

بــا گرفتن آخرین دفــاع از متهمان، اتهــام محاربه 
برای 4 متهم خشن صادر شد. بدین ترتیب بزودی 
پرونده متهمان برای رسیدگی به دادگاه عمومی و 
انقلاب پایتخت ارســال خواهد شد و آنها محاکمه 

می شوند.

اتهام محاربه برای سارقان آرایشگاه مردانه

شلیک بی دلیل در دورهمی شبانهکلاهبرداری یک میلیاردی به بهانه ازدواج موقت
 گــروه حــوادث / دو مرد کلاهبــردار که با ترفنــد ازدواج موقــت در برنامه دوســتیابی 

10 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بودند از سوی پلیس قم دستگیر شدند.
ســرهنگ »علی موالی« رئیس پلیس فتای اســتان قم در تشــریح این خبر اظهار 
داشت: متهمان با جلب اعتماد افراد از 16 نفر به بهانه صیغه یابی 10 میلیارد ریال 
کلاهبرداری کرده بودند که با تلاش های صورت گرفته دستگیر و در تحقیقات پلیس 

به جرم خود اعتراف کردند.
در مــوارد دیگــر مجرمان اینترنتی با ترفند صیغه یابی و ازدواج موقت، با ارســال 
لینک فیشــینگ برای پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان حق آشــنایی اقدام به سرقت 

اطلاعات بانکی و در نهایت برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قم  هشدار داد : کاربران توجه 
داشــته باشــند در دام تبلیغات دروغین همســریابی و صیغه یابی در فضای مجازی 
نیفتنــد، زیرا ایــن صفحات کلاهبرداری بــوده که در نهایت منجر بــه هک اطلاعات 

شخصی و حساب بانکی و یا کلاهبرداری ازکاربران می شود.
ســرهنگ موالی گفت: شــهروندان می توانند در صورت مشــاهده موارد مشکوک 
از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 
آن را ثبت کرده و از آخرین رویدادها از جمله اخبار و حوادث سایبرى مطلع شوند.

گروه حوادث / مرد جوان که در یک دورهمی شــبانه شــرکت کرده بود در حالت 
مستی با شلیک گلوله یکی دیگر از میهمان ها را به قتل رساند و متواری شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، بامداد جمعــه گزارش مرگ پســر 
جوانــی بــه مأمــوران کلانتــری 112 ابوســعید اعلام شــد و آنها نیــز در تماس با 
بازپرس محمد حسین زارعی از قتل پسر جوانی در طبقه پنجم یک ساختمان 

خبر دادند.
به دنبال اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل حادثه شده و در بررسی های 
اولیه صاحب خانه گفت: ساعاتی قبل با 5 نفر از دوستانم میهمانی و دورهمی 
داشــتیم مشروبات الکلی هم در میهمانی مان بود. یک دفعه یکی از دوستانم 
در حالت مستی اسلحه کلت کمری از جیبش درآورد و به سمت مقتول شلیک 
کرد. به قدری این حرکت سریع بود که اصلًا متوجه نشدیم چرا این کار را انجام 
داد شــاید انگیزه اش خودنمایی بود. بعد از شلیک به این پسر 22 ساله او غرق 
در خــون روی زمیــن افتــاد و فوت کرد. عامل جنایت و یکــی دیگر از میهمان ها 

به دنبال کشته شدن پسر جوان از محل متواری شدند.
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت جسد به پزشکی 

قانونی منتقل شد و تحقیقات برای دستگیری عامل این جنایت ادامه دارد.

سرقت خانوادگی از طلافروشی ها
گــروه حــوادث / زوج جــوان که با همدســتی یــک زن دیگر به 
شکل خانوادگی از طلافروشی ها طلا کش می رفتند، دستگیر 

شدند.
انتظامــی  فرمانــده  جلیلیــان،  دوســتعلی  ســرهنگ 
شهرســتان ری از انهــدام ایــن بانــد ســرقت خانوادگــی خبــر 
داد و گفــت: در پــی وقــوع یــک فقــره ســرقت از طلافروشــی 
بــه ارزش 2 میلیــارد ریــال توســط خانــواده 3 نفــره بررســی 
موضــوع بلافاصله در دســتور کار تیم عملیــات کلانتری 131 
شــهرری قــرار گرفت. مأموران با انجــام اقدامات اطلاعاتی و 
بررســی های همه جانبه و فنــی، دو زن و یک مرد را که دو نفر 
آنها زن و شوهر بودند شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در 

یکی از محله های جنوب تهران دستگیر کردند.
از  بــه ســرقت  کــرد: متهمــان در بازجویــی  وی تصریــح 
طلافروشی ها اعتراف کردند و تحقیقات برای شناسایی دیگر 
جرایم احتمالی در این خصوص ادامه دارد. متهمان پس از 

تکمیل پرونده به دادسرا اعزام شدند.

قبل از قصاص حلالم کنید


